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سنّت  اهل  مانند  را  صحابه  آیا  چیست؟  صحابه  درباره ی  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  نظر 
درباره  و  عثمان  و  عمر  بکر،  ابو  حضرت  درباره ی  مشخّصاً  مرتد؟  روافض  مانند  یا  می دانند  عادل 
حضرت عایشه چه نظری دارند؟ لطفاً بدون تقیّه بگویید تا نظر ایشان برای ما معلوم شود؛ چون 
برخی نظرات ایشان نزدیک به نظرات روافض و برخی نظرات ایشان نزدیک به نظرات اهل سنّت 

است.

تشیّع  اهل  یا  سنّت  اهل  نظرات  تعالی،  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  نظرات 
نیست، بل نظرات خداوند و پیامبر اوست که در قرآن و سنّت منعکس شده و ممکن است گاهی 
گاهی  است  ممکن  چراکه  باشد؛  نزدیک تر  تشیّع  اهل  نظرات  به  گاهی  و  سنّت  اهل  نظرات  به 
نظرات اهل سنّت و گاهی نظرات اهل تشیّع به نظرات خداوند و پیامبر او نزدیک تر باشد و با این 
وصف، نه می توان ایشان را به سبب برخی نظرات نزدیک ترش به نظرات اهل سنّت سنّی دانست 
و نه می توان ایشان را به سبب برخی نظرات نزدیک ترش به نظرات اهل تشیّع شیعه. بدین سان 
پیامبر  و  خداوند  نظر  بل  نیست،  تشیّع  اهل  یا  سنّت  اهل  نظر  نیز  صحابه  درباره ی  ایشان  نظر 
اوست که در قرآن و سنّت منعکس شده و آن همانا این است که صحابه به معنای یاران مسلمان 
پیامبر اسلام، از آن حیث که در گرویدن به او بر دیگران پیشی گرفتند و با مال و جان خود از او 
حمایت کردند و کتاب و سنّت او را پاس داشتند و به دیگران انتقال دادند، دارای فضیلت هستند 
آنان واجب است و  برای  و استغفار  آنان  به  رو، احترام  این  از  و  آیندگان دارند  بر  و حقّ عظیمی 
از آن حیث که انسان هایی غیر معصوم بودند، در معرض خطا، نسیان و معصیت قرار داشتند و 
تبعاً تقلید از آنان به معنای پیروی از آنان بدون علم به دلیلشان از قرآن و سنّت، جایز نیست و 
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این نظری معتدل به دور از افراط اهل سنّت و تفریط اهل تشیّع است که از قرآن و سنّت دانسته 
می شود؛ چراکه خداوند و پیامبر او از یک سو صحابه را ستایش کرده اند و از سوی دیگر درباره ی 
با این وصف، چاره ای جز توجّه به هر دو جنبه ی  خطا، نسیان و معصیت آنان سخن گفته اند و 
آنان با توجّه به هر دو بخش سخنان خداوند و پیامبر او وجود ندارد و این کاری است که علامه 

منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی انجام داده؛ چنانکه فرموده است:

با  سلّم  و  آله  و  علیه  اللّه  صلّی  خدا  رسول  اصحاب  اختلاف  که  عجیب  توهّم  >این 
یکدیگر، تنها بر پایه ی اجتهاد متفاوت آنان در اسلام بوده، برخاسته از تغافلی عمدی 
با  نیز  آنان  مسلّماً  چراکه  ندارد؛  واقعیّت  از  بهره ای  و  است  تاریخی  حقایق  درباره ی 
وجود مصاحبت شان با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، انسان هایی عادی و در 
بلکه  نمی شود؛  ثابت  آنان  از هیچ جای شرع، عصمت  و  بودند  نسیان  و  معرض خطا 
عدم عصمت آنان با توجه به اختلافشان با یکدیگر، واضح است و ظاهراً اختلافی نیز 
معنای  به  هرگاه  آنان  همه ی  عدالت  همچنانکه  نیست.  آن  درباره ی  مسلمانان  میان 
عدم فسق همه ی آنان باشد، با ظهور فسق برخی از آنان به سبب ارتکاب کبائر مسلّم 
و غیر قابل تأویلی مانند قتل، بغی، زنا، سرقت، قذف، شرب خمر، فرار از جهاد و دروغ 
بستن بر خدا و پیامبر منتفی است، تا جایی که اصرار بر آن، مکابره در برابر محسوس 
شمرده می شود؛ همچنانکه تکذیب سخنان خداوند درباره ی آنان و افتراء بر اوست؛ 
زیرا خداوند اگر چه بسیاری از آنان را به سبب کارهای خوبشان ستایش کرده، هرگز 
کار  چنین  از  و  نکرده  تعدیل  شرط  و  بی قید  صورت  به  و  همیشه  برای  را  آنان  همه ی 
نامعقول و دروغ بزرگی منزّه بوده، بلکه آشکارا برخی از آنان را به سبب کارهای بدشان 
گناه کارانی  را  آنان  از  برخی  مثال،  عنوان  به  چنانکه  است؛  نموده  توبیخ  و  ملامت 
آمیخته اند1  بد  کارهای  با  را  خوب  کارهای  و  دارند  اقرار  خود  گناهان  به  که  شمرده 
اثر دست اندازی شیطان و گناهانی که دست هاشان پیش  آنان در  از   از لغزش برخی  و 
فرستاده خبر داده2 و برخی از آنان را تنها دوستدار دنیا دانسته3 و از کسانی در میان آنان 
یاد کرده که هر چند اسلام آورده اند، ایمان به دل هاشان راه نیافته4 و ارتباط دوستانه  
در  آن  سبب  به  را  آنان  و  ساخته  ملا  بر  را  اسلام  دشمنان  با  برخی شان  مخفیانه ی  و 
ساخته6  متّهم  جهاد  از  فرار  برای  دروغگویی  به  را  آنان  از  برخی  و  دانسته5  گمراهی 
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پیامبر درباره ی عطایایش خرده می گرفتند  بر  آنان خبر داده که  از کسانی در میان  و 
از او خشنود می شدند و اگر به آنان نمی بخشید بر او خشم  و اگر به آنان می بخشید 
از  و  می دادند2  آزار  را  حضرت  آن  که  شمرده  کسانی  را  آنان  از  برخی  و  می گرفتند1 
رسول  و  می شناسد  را  آنان  خداوند  تنها  که  داده  خبر  آنان  میان  در  منافقانی  وجود 
از  برخی  ارتداد  امکان  از  و  نیست3  آشنا  آنان  با  نیز  و سلّم  آله  و  علیه  اللّه  خدا صلّی 
آنان پس از آن حضرت4 و وجود زناکاران5 و سارقانی6 در میان آنان خبر داده و گروهی 
عظیم  عذابی  وعده ی  و  دانسته  گناه کار  حضرت  آن  همسر  سبب  قذف  به  را  آنان  از 
از  برخی  و  دانسته9  فاسق  را  برخی دیگر  و  را بی عقل8  آنان  از  برخی  و صریحاً  داده7 
آنان که همسر آن حضرت بودند را نیز به نافرمانی و افشای اسرار آن حضرت و حتی 
توطئه بر ضدّ او متّهم نموده و به همسران نوح و لوط تشبیه کرده1۰ و عذاب آنان را در 
که شناخت  است  روشن  است11!  دیگران شمرده  برابر  دو  کاری زشت،  انجام  صورت 
از سخنان  بخش  این  به  توجّه  بدون  و سلّم  آله  و  علیه  اللّه  اصحاب رسول خدا صلّی 
خداوند درباره ی آنان و تنها با توجّه به بخش دیگری که در ستایش آنان است، ناقص و 
فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ 

َ
گمراه کننده است؛ چنانکه خداوند فرموده است: أ

ونَ  یُرَدُّ الْقِیَامَةِ  وَیَوْمَ   ۖ نْیَا  الْحَیَاةِ الدُّ إِلَّ خِزْيٌ فِي  مِنْکُمْ  ذَلِكَ  یَفْعَلُ  مَنْ  فَمَا جَزَاءُ   ۚ بِبَعْضٍ 
دیگر  به بخشی  و  ایمان می آورید  کتاب  از  به بخشی  »آیا پس  12؛  ۗ الْعَذَابِ  شَدِّ 

َ
أ إِلَی 

خواری  جز  چیست  می کند  را  کار  این  که  شما  از  کسی  سزای  پس  می شوید؟!  کافر 
اینجا  از  شوند؟!«.  بازگردانده  مجازات  اشدّ  به  قیامت  روز  در  اینکه  و  دنیا  زندگی  در 
دانسته می شود که احترام به اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اگرچه به 
اقتضای خدماتشان به آن حضرت، کاری خوب و بایسته است، هرگز به معنای نادیده 
گرفتن بخشی از سخنان خداوند و دروغ گفتن درباره ی آنان نیست و روشن است که 
اعتراف به خطاهای آنان با تکیه بر عقل و شرع، بی احترامی به آنان شمرده نمی شود؛ 

1 . التّوبة/ 58
2 . التّوبة/ 61

3 . التّوبة/ 1۰1
4 . المائدة/ 54

5 . النّور/ 2
6 . المائدة/ 38

7 . النّور/ 11
8 . الحجرات/ 4
9 . الحجرات/ 6
1۰ . التّحریم/ 3

11 . الأحزاب/ 3۰
12 . البقرة/ 85
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بل احترام به عقل و شرع است و بی احترامی به آنان، تنها سبّ آنان است که عقلًا و شرعاً 
کاری زشت و نارواست<1.

بنابراین، اهل سنّت باید از خداوند بترسند و دست از افراط درباره ی صحابه بردارند و آنان را 
انسان هایی غیر عادی که دچار خطا، نسیان و معصیت نمی شوند ندانند و از آنان تقلید کورکورانه 
چراکه  بپرهیزند؛  آنان  نادرست  کارهای  از  و  بگیرند  الگو  آنان  درست  کارهای  از  بلکه  نکنند، 
نْصَارِ 

َ
وَالْأ الْمُهَاجِرِینَ  مِنَ  لُونَ  وَّ

َ
الْأ ابِقُونَ  وَالسَّ است:  فرموده  و  کرده  امر  شیوه  این  به  خداوند 

نْهَارُ خَالِدِینَ 
َ
اتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأ عَدَّ لَهُمْ جَنَّ

َ
هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأ بَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّ ذِینَ اتَّ وَالَّ

و کسانی که  انصار  و  از مهاجران  پیشی گیرندگان نخستین  الْعَظِیم2ُ؛ »و  الْفَوْزُ  ذَلِكَ   ۚ بَدًا 
َ
أ فِیهَا 

از آنان در نیکوکاری پیروی کردند، خداوند از آنان راضی شد و آنان از او راضی شدند و برایشان 
این  هستند،  جاویدان  آن  در  است،  جاری  نهرها  زیرشان  از  که  ساخت  فراهم  را  بهشت هایی 
لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ  وَّ

َ
ابِقُونَ الْأ پیروزی عظیم است«؛ با توجّه به اینکه پیروی را از یک سو به السَّ

نْصَارِ؛ »پیشی گیرندگان نخستین از مهاجران و انصار« محدود دانسته است و آنان برخی از 
َ
وَالْأ

مهاجران و انصار هستند و نه همه ی آنان و نه هیچ یک از کسانی که بعد از فتح مکّه اسلام آوردند 
و قهراً از مهاجران و انصار نبودند و از سوی دیگر به إِحْسَانٍ؛ »نیکوکاری« محدود دانسته است 
و آن برخی از کارهای »پیشی گیرندگان نخستین از مهاجران و انصار« است که با قرآن و سنّت 
سازگاری داشته است و نه همه ی کارهای آنان؛ همچنانکه اهل تشیّع باید از خداوند بترسند و 
دست از تفریط درباره ی صحابه بردارند و نقش آنان در پیروزی اسلام بر کفر و گسترش توحید 
در جهان را به رسمیّت شناسند و ارج نهند و با لحاظ حمایت آنان از پیامبر در روزهای سخت و 
پرخطری مانند روزهای شعب ابی طالب و روزهای هجرت و روزهای جهاد، احترام آنان را نگاه 
دارند و برای خطاها و گناهانشان استغفار کنند و کینه ی شان را به دل نگیرند؛ چراکه خداوند به 
ذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ  این شیوه امر کرده و پس از ستایش مهاجران و انصار فرموده است: وَالَّ
نَا  رَبَّ آمَنُوا  ذِینَ  لِلَّ غِلاًّ  قُلُوبِنَا  فِي  تَجْعَلْ  وَلَ  یمَانِ  بِالِْ سَبَقُونَا  ذِینَ  الَّ خْوَانِنَا  وَلِِ لَنَا  اغْفِرْ  نَا  رَبَّ یَقُولُونَ 
كَ رَءُوفٌ رَحِیم3ٌ؛ »و کسانی که پس از آنان آمدند می گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان که بر  إِنَّ
ما در ایمان پیشی گرفتند را بیامرز و در دل هامان کینه ای از کسانی که ایمان آوردند قرار نده، 
پروردگارا! تو رؤوف و مهربانی«؛ با توجّه به اینکه آن از یک سو همه ی مهاجران و انصار را در بر 
می گیرد و از سوی دیگر به معنای عدم جواز سبّ و لعن آنان است؛ چراکه سبّ و لعن آنان قطعاً 
با استغفار برای آنان ضدّیّت دارد و منتها درجه ی »غلّ« یعنی »کینه« محسوب می شود، در حالی 
که نسخ یا تخصیص آن با استناد به برخی روایات واحد و متعارض در منابع شیعی جایز نیست؛ 

1 . بازگشت به اسلام، ص164 تا 167. همچنین، بنگرید به: همان، لزوم احترام به اصحاب پیامبر، ص232.
2 . التّوبة/ 1۰۰
3 . الحشر/ 1۰

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/232/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/232/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/167/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/164/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/164/
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زیرا بنا بر مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، نسخ یا تخصیص قرآن با روایات 
امکان ندارد1 و این نظر حقیقی اهل بیت و نظر حقیقی علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 

الله تعالی است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

يِّ الْبِلَادِ 
َ
بِي بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أ

َ
لَهُ عَنْ أ

َ
»دَخَلَ عَلَی الْمَنْصُورِ رَجُلٌ فَسَأ

الْبَیْتِ؟  هْلِ 
َ
أ شِیعَةُ  هُمْ  نَّ

َ
أ یَزْعُمُونَ  ذِینَ  الَّ هَؤُلَءِ  مِنْ  نْتَ 

َ
أ فَقَالَ:  إِیرَانَ،  مِنْ  قَالَ:  نْتَ؟ 

َ
أ

ی دَخَلَ  جُلُ حَتَّ هُ، فَجَلَسَ الرَّ إِنْ شَاءَ اللَّ لْتَ 
َ
ا سَأ جِیبُكَ عَمَّ

ُ
إِجْلِسْ فَسَأ نَعَمْ، قَالَ:  قَالَ: 

مَهُمُ الْمَنْصُورُ فِیمَا یَشَاءُ ثُمَّ قَالَ: قَدِمَ الْمَدِینَةَ قَوْمٌ مِنْ  اسُ وَازْدَحَمُوا فِي الْبَیْتِ، فَکَلَّ النَّ
وا مِنْهُمَا ثُمَّ ابْتَرَکُوا  بَا بَکْرٍ وَعُمَرَ فَمَسُّ

َ
هْلِ الْعِرَاقِ فَجَلَسُوا إِلَی عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فَذَکَرُوا أ

َ
أ

ذِینَ  نْتُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ الَّ
َ
خْبِرُونِي أ

َ
فِي عُثْمَانَ ابْتِرَاکًا، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ: أ

ولَئِكَ 
ُ
هَ وَرَسُولَهُۚ  أ هِ وَرِضْوَانًا وَیَنْصُرُونَ اللَّ مْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّ

َ
خْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأ

ُ
أ

یمَانَ  وَالِْ ارَ  الدَّ ءُوا  تَبَوَّ ذِینَ  الَّ مِنَ  نْتُمْ 
َ
فَأ قَالَ:  مِنْهُمْ،  لَسْنَا  قَالُوا:  ادِقُون2َ؟!  الصَّ هُمُ 

وَیُؤْثِرُونَ  وتُوا 
ُ
أ ا  مِمَّ حَاجَةً  صُدُورِهِمْ  فِي  یَجِدُونَ  وَلَ  إِلَیْهِمْ  هَاجَرَ  مَنْ  ونَ  یُحِبُّ قَبْلِهِمْ  مِنْ 

تُمْ 
ْ
أ تَبَرَّ فَقَدْ  نْتُمْ 

َ
أ ا  مَّ

َ
أ قَالَ:  مِنْهُمْ،  لَسْنَا  قَالُوا:  3؟!  ۚ خَصَاصَةٌ  بِهِمْ  کَانَ  وَلَوْ  نْفُسِهِمْ 

َ
أ عَلَی 

جَاءُوا  ذِینَ  الَّ الِثَةِ  الثَّ الْفِرْقَةِ  مِنَ  لَسْتُمْ  کُمْ  نَّ
َ
أ شْهَدُ 

َ
أ نَا 

َ
وَأ مِنْهُمْ  تَکُونُوا  نْ 

َ
أ الْفَرِیقَیْنِ  مِنَ 

قُلُوبِنَا  فِي  تَجْعَلْ  وَلَ  یمَانِ  بِالِْ سَبَقُونَا  ذِینَ  الَّ خْوَانِنَا  وَلِِ لَنَا  اغْفِرْ  نَا  رَبَّ یَقُولُونَ  بَعْدِهِمْ  مِنْ 
دُورَکُمْ«5؛  هُ  اللَّ بَ  قَرَّ لَ  ي  عَنِّ قُومُوا  قَالَ:  ثُمَّ   ،4ٌرَحِیم رَءُوفٌ  كَ  إِنَّ نَا  رَبَّ آمَنُوا  ذِینَ  لِلَّ غِلاًّ 
»مردی بر منصور وارد شد، پس از او درباره ی ابو بکر و عمر و عثمان پرسید، پس به 
او فرمود: تو از کدام سرزمین هستی؟ گفت: از ایران، فرمود: تو از این هایی هستی 
را  سؤالت  جواب  بنشین،  فرمود:  آری،  گفت:  بیت اند؟  اهل  شیعه ی  می پندارند  که 
خواهم داد ان شاء الله، پس مرد نشست تا اینکه مردم وارد شدند و در خانه ازدحام 
کردند، پس منصور با آنان درباره ی چیزی که می خواست سخن گفت و سپس فرمود: 
ابو  پس  نشستند،  الحسین  بن  علیّ  نزد  پس  آمدند،  مدینه  به  عراق  اهل  از  گروهی 
بکر و عمر را یاد کردند و به آن دو بد گفتند و سپس در عثمان افتادند، پس علیّ بن 
الحسین به آنان فرمود: به من خبر دهید آیا شما از مهاجران هستید که >از خانه ها 
و اموال خود بیرون شدند و فضل و رضوانی از پروردگارشان را می جویند و خداوند و 
نیستیم،  آنان  از  ما  گفتند:  راستگویانند<؟!  آنان همان  و  می کنند  یاری  را  پیامبرش 
فرمود: پس آیا شما از کسانی هستید که >پیش از آنان خانه و ایمان را آماده ساختند 

1 . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص2۰1 و 2۰2.
2 . الحشر/ 8
3 . الحشر/ 9

4 . الحشر/ 1۰
5 . گفتار 128، فقره ی 1
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و کسانی که به نزدشان هجرت کردند را دوست می دارند و در سینه هاشان نیازی به چیزی 
که آنان داده شدند نمی یابند اگرچه خود در تنگنا باشند<؟! گفتند: ما از آنان نیستیم، 
فرمود: بنابراین شما تبرّی جستید که از این دو دسته باشید و من گواهی می دهم که 
شما از دسته ی سوم هم نیستید؛ >کسانی که بعد از آنان آمدند می گویند: پروردگارا! ما 
و برادرانمان که بر ما در ایمان پیشی گرفتند را بیامرز و در دل هامان کینه ای از کسانی که 
ایمان آوردند قرار نده، پروردگارا! تو رؤوف و مهربانی<، سپس فرمود: از نزد من برخیزید 

که خداوند خانه های شما را نزدیک نکند!«.

از اینجا دانسته می شود بی احترامی به اصحاب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و حتّی کسانی 
مانند ابو بکر، عمر و عثمان که احقّیّت اهل بیت آن حضرت برای خلافت را فراموش کردند، نه تنها 
بر خلاف قرآن است، بلکه با سیره ی اهل بیت آن حضرت نیز مخالفت دارد و این کاملًا طبیعی 
است؛ چراکه بنا بر حدیث متواتر ثقلین، اهل بیت آن حضرت هرگز از قرآن جدایی نمی پذیرند و از 
این رو، ترجیح می دهند که برای آنان به سبب خطاهاشان استغفار کنند؛ چنانکه یکی از یارانمان 

ما را خبر داد، گفت:

کَانَ  وَمَا  لَهُمَا  سْتَغْفِرُ 
َ
أ ي  فَإِنِّ لَهُمَا  اسْتَغْفِرْ  فَقَالَ:  وَعُمَرَ،  بَکْرٍ  بِي 

َ
أ عَنْ  الْمَنْصُورَ  لْتُ 

َ
»سَأ

ةٌ، فَقَالَ:  نَّ هَذَا مِنْکُمْ تَقِیَّ
َ
هُمْ یَزْعُمُونَ أ هْلِ الْبَیْتِ إِلَّ وَهُوَ یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، فَقُلْتُ: إِنَّ

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
أ

شْهَادِ«1؛ »از منصور 
َ
لْعَنُهُمْ عَلَی رُؤُوسِ الْأ

َ
نَا أ

َ
قَیْتُ هَذِهِ الْجَبَابِرَةَ وَأ حَدًا لَتَّ

َ
قِیًا أ لَوْ کُنْتُ مُتَّ

درباره ی ابو بکر و عمر پرسیدم، پس فرمود: برای آن دو استغفار کن؛ چراکه من برای آن 
دو استغفار می کنم و هیچ یک از اهل بیت نبود مگر اینکه برای آن دو استغفار می کرد، 
پس گفتم: آنان می پندارند که این از شما تقیّه است، پس فرمود: اگر می خواستم از 
کسی تقیّه کنم از این جبّاران )یعنی حاکمان کنونی( تقیّه می کردم، در حالی که آنان را 

در برابر شاهدان لعنت می کنم!«.

همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

ی  بِي بَکْرٍ وَعُمَرَ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ قَوْمًا، فَصَبَرْتُ حَتَّ
َ
لَهُ عَنْ أ

َ
سْأ

َ
»دَخَلْتُ عَلَی الْمَنْصُورِ لِأ

بِي بَکْرٍ وَعُمَرَ؟ فَقَالَ: خَیْرًا، قُلْتُ: 
َ
خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي أ

ا نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا«2؛  هْلَ الْبَیْتِ، قَالَ: وَلَکِنَّ
َ
هُمَا ظَلَمَاکُمْ أ نَّ

َ
لْعَنُهُمَا، قَالَ: لِمَاذَا؟ قُلْتُ: لِأ

َ
ي أ إِنِّ

را  او گروهی  ابو بکر و عمر بپرسم، پس نزد  او درباره ی  از  تا  »به محضر منصور رسیدم 
ابو  آنان بیرون رفتند، پس به او گفتم: فدایت شوم، درباره ی  تا  یافتم، پس صبر کردم 
بکر و عمر چه می فرمایی؟ پس فرمود: خیر، گفتم: من آن دو را لعن می کنم، فرمود: 

1 . گفتار 128، فقره ی 2
2 . گفتار 128، فقره ی 3
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برای چه؟ گفتم: برای اینکه آن دو به شما اهل بیت ستم کردند، فرمود: ولی ما برای آن 
دو استغفار می کنیم«.

همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

یْتُهُ 
َ
ا رَأ عْدَائِهِ وَالْعَرَقُ یَسِیلُ مِنْهُ کَالْمِیزَابِ، فَلَمَّ

َ
»وَجَدْتُ الْمَنْصُورَ فِي غَارٍ وَقَدْ هَرَبَ مِنْ أ

هُمَا  ! لَ تَقُلْ هَذَا فَإِنَّ قَامَاكَ هَذَا الْمَقَامَ! فَقَالَ لِي: یَا بُنَيَّ
َ
هُ بِرَجُلَیْنِ أ بَکَیْتُ فَقُلْتُ: فَعَلَ اللَّ

هُ خَیْرٌ لَكَ وَلِي وَلِجَمِیعِ  فَإِنَّ هُ لَهُمَا،  یَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلَغَ وَلَکِنْ قُلْ: غَفَرَ اللَّ مْرَ 
َ
نَّ الْأ

َ
مَا عَلِمَا أ

الْمُسْلِمِینَ«1؛ »منصور را در غاری یافتم، در حالی که از دشمنانش گریخته بود و عرق از 
او مانند ناودان می ریخت، پس چون او را دیدم گریه ام گرفت، پس گفتم: خداوند با آن 
دو مرد که تو را در این وضع قرار دادند چه کند! پس به من فرمود: ای پسرم! این را نگو؛ 
زیرا آن دو نمی دانستند که کار به اینجا می رسد، ولی بگو: خداوند آن دو را ببخشاید؛ 

زیرا این برای تو و برای من و برای همه ی مسلمانان بهتر است«.

این صبر و گذشتی شناخته شده از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است که خداوند 
مُور2ِ؛ »از کارهای استوار« دانسته و علیّ بن ابی طالب بنیان آن را نهاده است؛ 

ُ
آن را لَمِنْ عَزْمِ الْأ

چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

رْضَ قِسْطًا وَعَدْلً 
َ
 الْأ

َ
ینَ لَمَلَ فِّ ا ظَفِرَ بِمُعَاوِیَةَ یَوْمَ الصِّ نَّ عَلِیًّ

َ
»سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: لَوْ أ

تِهِ یُقَالُ لَهُ  یَّ هُ ذَلِكَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ ذُرِّ رَ اللَّ خَّ
َ
کَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَلَکِنْ مَنَعَهُ الْخَوَارِجُ فَأ

رْضَ قِسْطًا وَعَدْلً 
َ
 الْأ

ُ
ةِ مُعَاوِیَةَ فَیَظْفَرُ بِهِ فَیَمْلَ یَّ ، فَسَیَخْرُجُ فَیُحَارِبُ رَجُلًا مِنْ ذُرِّ الْمَهْدِيُّ

ةُ  سِنَّ
َ
ا اخْتَلَفَتِ الْأ ینَ فَقَالَ: لَمَّ فِّ خَذَ الْمَنْصُورُ فِي ذِکْرِ یَوْمِ الصِّ

َ
کَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا! ثُمَّ أ

عُمَرَ  بْنُ  هِ  اللَّ عُبَیْدُ  إِلَیْهِ  وَخَرَجَ  طَالِبٍ  بِي 
َ
أ بْنِ  عَلِيِّ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ خَرَجَ  الْخَیْلِ  لُبُودُ  وَمَاجَتْ 

رْسَلَ 
َ
هِ بْنَ عُمَرَ أ شَدِّ الْقِتَالِ، ثُمَّ إِنَّ عُبَیْدَ اللَّ

َ
ابِ فِي جَمْعَیْنِ عَظِیمَیْنِ فَاقْتَتَلُوا کَأ بْنِ الْخَطَّ

، فَقَالَ:  إِلَیْهِ یَمْشِي، فَبَصُرَ بِهِ عَلِيٌّ بَارِزُكَ، فَخَرَجَ 
ُ
نِ اخْرُجْ إِلَیَّ أ

َ
ةِ أ دِ بْنِ الْحَنَفِیَّ إِلَی مُحَمَّ

دًا  تَهُ ثُمَّ دَعَا مُحَمَّ كَ عَلِيٌّ دَابَّ ةِ وَابْنُ عُمَرَ، فَحَرَّ مَنْ هَذَانِ الْمُتَبَارِزَانِ؟ فَقِیلَ لَهُ: ابْنُ الْحَنَفِیَّ
، فَقَالَ:  بَارِزُكَ فَهَلُمَّ إِلَيَّ

ُ
نَا أ

َ
مْسَکَهَا لَهُ ثُمَّ مَشَی إِلَیْهِ فَقَالَ: أ

َ
تِي، فَأ مْسِكْ دَابَّ

َ
فَوَقَفَ لَهُ فَقَالَ: أ

مَنَعْتَنِي  بِیهِ: 
َ
لِأ یَقُولُ  ةِ  الْحَنَفِیَّ ابْنُ  خَذَ 

َ
وَأ عُمَرَ  ابْنُ  فَرَجَعَ  حَاجَةٌ،  مُبَارَزَتِكَ  فِي  لِي  لَیْسَ 

وَلَوْ  لَقَتَلْتُهُ  نَا 
َ
أ بَارَزْتُهُ  لَوْ   ! بُنَيَّ یَا  فَقَالَ:  قْتُلَهُ، 

َ
أ نْ 

َ
أ لَرَجَوْتُ  تَرَکْتَنِي  لَوْ  هِ  فَوَاللَّ مُبَارَزَتِهِ،  مِنْ 

تَبْرُزُ بِنَفْسِكَ 
َ
بَهْ! أ

َ
دٌ: یَا أ نْ یَقْتُلَكَ، فَقَالَ مُحَمَّ

َ
نْ تَقْتُلَهُ وَمَا کُنْتُ آمَنُ أ

َ
نْتَ لَرَجَوْتَ أ

َ
بَارَزْتَهُ أ

لُكَ الْمُبَارَزَةَ لَرَغِبْتُ بِكَ عَنْهُ، فَقَالَ: 
َ
بُوهُ یَسْأ

َ
هِ لَوْ أ هِ؟ وَاللَّ ئِیمِ عَدُوِّ اللَّ إِلَی هَذَا الْفَاسِقِ اللَّ

1 . گفتار 128، فقره ی 4
2 . الشّوری/ 43
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بَاهُ«1؛ »شنیدم منصور می فرماید: 
َ
هُ أ بَاهُ وَلَ تَقُلْ فِیهِ إِلَّ خَیْرًا، یَرْحَمُ اللَّ

َ
! لَ تَذْکُرْ أ یَا بُنَيَّ

اگر علی در روز صفّین بر معاویه چیره می شد، هرآینه زمین را از عدل و داد پر می کرد 
همان طور که از ظلم و ستم پر شده بود، ولی خوارج او را باز داشتند، پس خداوند آن را 
تا مردی از ذرّیّه ی او به تأخیر انداخت که به او مهدی گفته می شود، پس به زودی خروج 
می کند، پس با مردی از ذرّیّه ی معاویه می جنگد، پس بر او چیره می شود، پس زمین 
را از عدل و داد پر می کند همان طور که از ظلم و ستم پر شده است! سپس منصور به 
توصیف روز صفّین پرداخت و فرمود: هنگامی که نیزه ها به هم خورد و زین اسب ها کج 
شد، محمد بن علی بن أبی طالب بیرون آمد و عبید الله بن عمر بن الخطاب به سوی 
او خارج شد در دو جمع عظیم، پس به سخت ترین شیوه با یکدیگر جنگیدند، سپس 
عبید الله بن عمر به نزد محمّد بن حنفیّه فرستاد که به سوی من بیرون بیا تا با تو مبارزه 
کنم، پس )محمّد( پیاده به سوی او بیرون شد، پس چشم علی به او افتاد، پس فرمود: 
این دو مبارز کیستند؟ گفته شد: ابن حنفیّه و ابن عمر، پس علی اسب خود را حرکت 
داد و سپس محمّد را فرا خواند، پس به نزد او آمد، پس فرمود: اسب من را نگاه دار، 
پس اسب او را نگاه داشت، سپس آن حضرت پیاده به سوی ابن عمر رفت و فرمود: من 
با تو حاجتی  با تو مبارزه می کنم، پس به سوی من بیا! پس او گفت: من را به مبارزه 
نیست! پس ابن عمر بازگشت و ابن حنفیّه رو به پدر خود کرد و گفت: من را از مبارزه با 
او بازداشتی، در حالی که به خدا سوگند اگر من را وا می گذاشتی امید داشتم که او را 
بکشم، پس آن حضرت فرمود: پسرم! اگر من با او مبارزه می کردم او را می کشتم و اگر 
تو با او مبارزه می کردی امید داشتی که او را بکشی و من ایمن نبودم که او تو را بکشد، 
پس محمّد گفت: پدر! آیا خودت را با این فاسق پست و دشمن خدا روبه رو می کنی؟! 
به خدا سوگند اگر پدر او )عمر( تو را به مبارزه می طلبید تو را از او والتر می دانستم )که 
به مصافش بروی(، پس آن حضرت فرمود: پسرم! پدر او را یاد نکن و درباره اش جز خیر 

نگو، خداوند پدر او را بیامرزد!«.

این است کرامت و خُلق عظیم اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که مصداق الْکَاظِمِینَ 
2ۗ؛ »فرو خورندگان خشم و عفو کنندگان از مردم« و مؤدّب به تأدیب  اسِ  وَالْعَافِینَ عَنِ النَّ الْغَیْظَ 
غُ  یَنْزَ یْطَانَ  الشَّ إِنَّ   ۚ حْسَنُ 

َ
أ هِيَ  تِي  الَّ یَقُولُوا  لِعِبَادِي  وَقُلْ  است:  فرموده  که  هستند  خداوند 

ا مُبِینًا3؛ »و به بندگانم بگو چیزی را بگویند که آن نیکوتر  نْسَانِ عَدُوًّ یْطَانَ کَانَ لِلِْ بَیْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّ
است؛ چراکه شیطان میانشان را بر هم می زند، هرآینه شیطان برای انسان دشمنی آشکار است« 

1 . گفتار 128، فقره ی 5
2 . آل عمران/ 134

3 . السراء/ 53
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و فرموده است: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ یَعْلَمُون1َ؛ »از آنان بگذر و بگو سلام، پس به 
زودی خواهند دانست«، نه دهان گشودن به سخنان زشت و فتنه انگیز که در برخی جاهلان مدّعی 
اینکه  به  توجّه  با  است؛ خصوصاً  میان مسلمانان شده  کینه  و  دشمنی  باعث  و  یافته  رواج  تشیّع 
سبّ اساساً جایی در اسلام ندارد و حتّی نسبت به بت های مشرکان که طاغوت و نجس هستند، 
هَ  اللَّ وا  فَیَسُبُّ هِ  اللَّ دُونِ  مِنْ  یَدْعُونَ  ذِینَ  الَّ وا  تَسُبُّ وَلَ  است:  فرموده  خداوند  چنانکه  نیست؛  جایز 
بِغَیْرِ عِلْمٍ 2ۗ؛ »و کسانی که جز خداوند می خوانند را سب نکنید، پس خداوند را بدون علم  عَدْوًا 
سب می کنند« و با این وصف، سب کردن دیگران -خصوصاً اصحاب پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
سلّم- به طریق اولی حرام است. وانگهی این حکم درباره ی عایشه همسر پیامبر صلّی الله علیه و 
هَاتُهُم3ْ، به منزله ی مادر مؤمنان است  مَّ

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
آله و سلّم شدیدتر است؛ چراکه او بنا بر آیه ی وَأ

بِهِ عِلْمٌ فَلَا  لَیْسَ لَكَ  نْ تُشْرِكَ بِي مَا 
َ
أ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَی  و خداوند در کتاب خود فرموده است: 

نْیَا مَعْرُوفًا 4ۖ؛ »و اگر پدر و مادرت با تو در کوشش شدند که برای من  تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ
چیزی را شریک گیری که به آن علمی نداری از آن دو اطاعت نکن، ولی با آن دو در دنیا به نیکی 
مصاحبت کن« و با این وصف، اطاعت از عایشه در خطاهایش جایز نبوده، ولی احترام به او مانند 

احترام به مادر واجب بوده است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

جُلُ:  الرَّ قَالَ  ثُمَّ  جَابَهُ 
َ
فَأ شْیَاءَ 

َ
أ عَنْ  لَهُ 

َ
فَسَأ إِیرَانَ،  هْلِ 

َ
أ مِنْ  رَجُلٌ  الْمَنْصُورِ  عَلَی  »دَخَلَ 

هُ؟!  مَّ
ُ
أ حَدٌ 

َ
أ یَسُبُّ  وَهَلْ  وَقَالَ:  جُلُ  الرَّ رَ  فَتَغَیَّ كَ!  مَّ

ُ
أ تَسُبَّ  لَ  الْمَنْصُورُ:  لَهُ  فَقَالَ  وْصِنِي، 

َ
أ

هُ! قَالَ  مَّ
ُ
مَ فَیَسُبُّ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ زْوَاجِ النَّ

َ
فَقَالَ الْمَنْصُورُ: نَعَمْ، یَسُبُّ بَعْضَ أ

الْمَنْصُورُ:  فَقَالَ   ، نِکَاحِهِنَّ لِتَحْرِیمِ  هَاتٍ  مَّ
ُ
أ هُ  اللَّ اهُنَّ  سَمَّ مَا  إِنَّ لَیَقُولُونَ  هَؤُلَءِ  إِنَّ  جُلُ:  الرَّ

ا  تَذْکُرُهَا حَارَبَتْ عَلِیًّ تِي  جُلُ: إِنَّ الَّ خَوَاتٍ، قَالَ الرَّ
َ
أ اهُنَّ  یَقُولُونَ لَسَمَّ لَوْ کَانَ کَمَا  کَذَبُوا، 

هِ مَا لَیْسَ لَهُمْ بِهِ  نْ یُشْرِکُوا بِاللَّ
َ
اسَ عَلَی أ وَفَعَلَتْ وَفَعَلَتْ، فَقَالَ الْمَنْصُورُ: وَهَلْ جَاهَدَتِ النَّ

هِ  نْ یُشْرِکُوا بِاللَّ
َ
اسَ عَلَی أ هِ لَوْ جَاهَدَتِ النَّ لَ وَاللَّ

َ
جُلُ: لَ، فَقَالَ الْمَنْصُورُ: أ عِلْمٌ؟! قَالَ الرَّ

تَدْرِي لِمَ ذَلِكَ؟ 
َ
نْیَا مَعْرُوفًا، أ نْ یُصَاحِبُوهَا فِي الدُّ

َ
مَا لَیْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ لَکَانَ وَاجِبًا عَلَیْهِمْ أ

بِيَّ کَمَا یُؤْذِیکُمْ سَبُّ  هَا کَانَ یُؤْذِي النَّ نَّ سَبَّ
َ
جُلُ: لِمَکَانِ الْـآیَةِ؟ قَالَ الْمَنْصُورُ: لِأ قَالَ الرَّ

از او درباره ی چیزهایی پرسید،  ایران بر منصور وارد شد و  از اهل  زْوَاجِکُمْ«5؛ »مردی 
َ
أ

پس او پاسخ داد، سپس مرد گفت: من را وصیّت کن، پس منصور به او فرمود: مادرت را 
دشنام نده! پس مرد متغیّر شد و گفت: مگر کسی مادرش را دشنام می دهد؟! منصور 
را دشنام می دهد،  و سلّم  آله  و  الله علیه  پیامبر صلّی  از همسران  آری، برخی  فرمود: 

1 . الزّخرف/ 89
2 . الأنعام/ 1۰8

3 . الأحزاب/ 6
4 . لقمان/ 15

5 . گفتار 128، فقره ی 8
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پس مادرش را دشنام می دهد! مرد گفت: این ها می گویند که خداوند آنان را فقط برای 
تحریم نکاحشان مادر نامیده است، منصور فرمود: دروغ می گویند، اگر چنان بود که 
می گویند آنان را خواهر می نامید )نه مادر(، مرد گفت: زنی که تو یاد می کنی با علی 
جنگید و چنین کرد و چنان کرد، پس منصور فرمود: و آیا با مردم در کوشش شد که برای 
خداوند چیزی را شریک گیرند که به آن علمی ندارند؟! مرد گفت: نه، منصور فرمود: 
آگاه باش که به خدا سوگند اگر با مردم در کوشش می شد که برای خداوند چیزی را 
شریک گیرند که به آن علمی ندارند، باز هم بر آنان واجب بود که در دنیا با او به نیکی 
مصاحبت کنند، آیا می دانی برای چه؟ مرد گفت: برای آیه؟ منصور فرمود: برای اینکه 
را  به همسرانتان شما  دادن  که دشنام  را می آزرد همان طور  پیامبر  او  به  دادن  دشنام 

می آزارد!«.

از مرگ  او پیش  توبه ی  و  از ندامت  او سخنانی نقل شده است که  از  اینکه  به  توجّه  با  خصوصاً 
حکایت دارد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

بَا جَعْفَرٍ فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ 
َ
لَ عَنْهَا أ

َ
»سُئِلَ الْمَنْصُورُ عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ: إِنَّ عِیسَی بْنَ دِینَارٍ سَأ

هَا کَانَتْ تَقُولُ: یَا لَیْتَنِي کُنْتُ شَجَرَةً یَا لَیْتَنِي کُنْتُ حَجَرًا یَا لَیْتَنِي  نَّ
َ
أ بَلَغَكَ  مَا 

َ
هَ لَهَا، أ اللَّ

کُنْتُ مَدَرَةً؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ مِنْهَا؟ قَالَ: تَوْبَةٌ«1؛ »از منصور درباره ی عایشه سؤال شد، پس 
فرمود: عیسی بن دینار درباره ی او از ابو جعفر )باقر( سؤال کرد، پس فرمود: برای او از 
خداوند آمرزش بخواه، آیا به تو نرسیده است که او می گفت: ای کاش درختی بودم! ای 
کاش سنگی بودم! ای کاش کلوخی بودم! )عیسی بن دینار( گفت: این سخن از او چه 

بود؟ فرمود: توبه«.

تعلیم  را  مردم  آن  با  که  است  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  حکمت  این 
می دهد و تزکیه می کند و به سوی قرآن و سنّت باز می گرداند و برای یاری امام مهدی علیه السلام 
آماده و متّحد می سازد و با این وصف، از یک سو بر برادران اهل تشیّع واجب است که ندای او را 
بشنوند و از اوهام و اهواء دیرین خود بیرون آیند و دست از تفریط درباره ی صحابه و همسران پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلّم و سبّ و لعن آنان بردارند و از سوی دیگر بر برادران اهل سنّت واجب 
است که ندای او را بشنوند و از اوهام و اهواء دیرین خود بیرون آیند و دست از غلو درباره ی صحابه 
و همسران پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و تقلید کورکورانه از آنان بردارند و با پیروی از کسانی 
مانند سلمان، ابو ذر، مقداد و عمّار به حکومت خداوند و خلیفه ی او در زمین گردن نهند. این پرچم 
هدایتی است که خداوند برافراشته و در وسط قرار داده و با این وصف، هر کس از آن پیش افتد، 

زیاده روی کرده و هر کس از آن پس افتد، کوتاهی کرده و برای هر دو کیفری دردناک است.

1 . گفتار 128، فقره ی 7
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نظر و موضع علامه در بحث تبرّی از دشمنان خدا و محمد و آل محمد علیهم السلام چیست؟ 
به چه دلیلی ما باید برای اهل سقیفه و غاصبین حق امیر المومنین علیه السلام رحمت و مغفرت 
بخواهیم؟ ... مگر اینکه دلیل و مستنداتی باشد که ما از آن بی خبریم و نیاز به اثبات دارد که در 

آثار علامه مدرک و استدللی در این باب نیافتم.

دلیل و مستندات بسیاری در بال و در مبحث »لزوم احترام به اصحاب پیامبر« از کتاب »بازگشت 
به اسلام«1 بیان شده که برای اهل انصاف کافی است، ولی متأسفانه تعصّب و احساسات مذهبی 
در بیشتر اهل تشیّع به اندازه ای است که جایی برای انصاف در آنان باقی نگذاشته، در حالی که 
کُمْ شَنَآنُ  یَجْرِمَنَّ وَلَ   ۖ بِالْقِسْطِ  هِ شُهَدَاءَ  لِلَّ امِینَ  ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ الَّ هَا  یُّ

َ
أ یَا  خداوند فرموده است: 

هَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُون2َ؛ »ای کسانی که  هَۚ  إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ قْوَیۖ  وَاتَّ قْرَبُ لِلتَّ
َ
لَّ تَعْدِلُواۚ  اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
قَوْمٍ عَلَی أ

ایمان آوردید! بر پا دارندگان برای خداوند گواهان به عدالت باشید و دشمن داشتن گروهی شما 
را وا ندارد به اینکه عدالت نورزید، عدالت ورزید، آن به تقوا نزدیک تر است، هرآینه خداوند به کاری 
که می کنید آگاه است«. با این حال، نکاتی چند برای آنان می افزاییم، باشد که به سوی عدالت 

بازگردند:

از مهم ترین  آنان،  از  بیزاری و دوری گزینی  به معنای  پیامبرش  و  از دشمنان خداوند  تبرّی   .  1
فرائض اسلام است، بلکه از شروط ایمان دانسته می شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: لَ تَجِدُ 
وْ إِخْوَانَهُمْ 

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
هَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أ ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ هِ وَالْیَوْمِ الْـآخِرِ یُوَادُّ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ

روز  و  به خداوند  3ۖ؛ »گروهی که  مِنْهُ  بِرُوحٍ  دَهُمْ  یَّ
َ
وَأ یمَانَ  الِْ قُلُوبِهِمُ  فِي  کَتَبَ  ولَئِكَ 

ُ
أ  ۚ عَشِیرَتَهُمْ  وْ 

َ
أ

واپسین ایمان دارند را نمی یابی که دشمنان خداوند و پیامبرش را دوست بدارند اگرچه پدرانشان 
یا پسرانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند، آنان هستند که ایمان را در دل هاشان نوشته و 
آنان را با روحی از آن تأیید کرده است«. بنابراین، در وجوب تبرّی از »دشمنان خداوند و پیامبرش« 
بحثی نیست، لکن بحث در این است که »دشمنان خداوند و پیامبرش« چه کسانی هستند؟! 

1 . ص232
2 . المائدة/ 8

3 . المجادلة/ 22

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۶/۷/۹نويسنده: حسنپرسش فرعی ۱ 

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۶/۷/۱۶

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/232/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/232/
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آیا اصحاب پیامبرش و نخستین گروندگان به او در روزهای سخت مکّه و حفظ کنندگان او در برابر آزار 
مشرکان و هجرت کنندگان با او از شهر و دیار خود و جهاد کنندگان به همراهش با دشمنان اسلام 
پیامبرش« هستند؟! کسانی که خداوند  و  از »دشمنان خداوند  و احزاب،  بدر  مانند  روزهایی  در 
وَنَصَرُوا  آوَوْا  ذِینَ  وَالَّ هِ  اللَّ سَبِیلِ  فِي  وَجَاهَدُوا  وَهَاجَرُوا  آمَنُوا  ذِینَ  وَالَّ است:  فرموده  درباره ی شان 
آوردند و در راه خداوند  ایمان  کَرِیم1ٌ؛ »و کسانی که  وَرِزْقٌ  مَغْفِرَةٌ  لَهُمْ   ۚ ا  حَقًّ الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ  ولَئِكَ 

ُ
أ

هجرت کردند و جهاد نمودند و کسانی که پناه دادند و یاری رساندند، آنان مؤمنان حقیقی هستند، 
هِ  ذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیلِ اللَّ برایشان مغفرت و رزقی نیکوست« و فرموده است: الَّ
ولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُون2َ؛ »کسانی که ایمان آوردند و در راه 

ُ
هِ ۚ وَأ عْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّ

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
بِأ

نزد خداوند  بزرگ تری  نمودند، درجه ی  و جان های خود جهاد  مال ها  با  و  خداوند هجرت کردند 
نْصَارِ 

َ
وَالْأ وَالْمُهَاجِرِینَ  بِيِّ  النَّ عَلَی  هُ  اللَّ تَابَ  لَقَدْ  فرموده است:  و  آنان همانا رستگارانند«  و  دارند 

هُ بِهِمْ رَءُوفٌ  بَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا کَادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ ۚ إِنَّ ذِینَ اتَّ الَّ
رَحِیم3ٌ؛ »خداوند پیامبر و مهاجران و انصار را آمرزید که از او در ساعت سختی پیروی کردند، پس 
از اینکه نزدیک بود دل های گروهی از آنان به کژی گراید، سپس آنان را آمرزید، هرآینه او به آنان 
رؤوف و مهربان است«. آری، تردیدی نیست که بیشتر آنان پس از پیامبر لغزیدند و خطای بزرگی 
مرتکب شدند؛ هنگامی که عهد آن حضرت درباره ی اهل بیتش را از یاد بردند و به جای علیّ بن 
ابی طالب با کسی دیگر از میان خود بیعت کردند، ولی آنان -با توجّه به سوابق خوبشان و آیات 
نازل شده در مدحشان- این کار را از روی دشمنی با خداوند و پیامبرش انجام ندادند؛ چراکه به 
خداوند و پیامبرش و روز قیامت باور داشتند و نماز می گزاردند و زکات می دادند و روزه می گرفتند 
و حج می کردند و با کافران جهاد می نمودند، بلکه شیطان این کار را در نظرشان آراست و آنان را از 
راه راست باز داشت و با این وصف، نمی توان آنان را »دشمنان خداوند و پیامبرش« دانست، بلکه 
می توان آنان را مسلمانانی گم کرده راه و خطاکار دانست و روشن است که استغفار در اصل برای 

چنین مسلمانانی تشریع شده است، نه برای مسلمانان رهیافته و بی گناه!

2 . استغفار در اسلام تنها برای کافران جایز نیست پس از اینکه از قبول اسلام سر باز زدند؛ 
ولِي 

ُ
نْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَلَوْ کَانُوا أ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ بِيِّ وَالَّ چراکه خداوند فرموده است: مَا کَانَ لِلنَّ

بِیهِ إِلَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ 
َ
 وَمَا کَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِیمَ لِأ صْحَابُ الْجَحِیمِ 

َ
هُمْ أ نَّ

َ
نَ لَهُمْ أ قُرْبَی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّ

اهٌ حَلِیم4ٌ؛ »پیامبر و کسانی که ایمان  وَّ
َ
 مِنْهُۚ  إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَأ

َ
أ هِ تَبَرَّ هُ عَدُوٌّ لِلَّ نَّ

َ
نَ لَهُ أ ا تَبَیَّ اهُ فَلَمَّ وَعَدَهَا إِیَّ

اینکه  از  پس  باشند،  نزدیکانشان  چند  هر  کنند،  استغفار  مشرکان  برای  که  نمی رسد  را  آوردند 

1 . الأنفال/ 74
2 . التّوبة/ 2۰

3 . التّوبة/ 117
4 . التّوبة/ 113 و 114
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برایشان آشکار شد که آنان اهل آتشند و استغفار ابراهیم برای پدرش جز به خاطر وعده ای که به او 
داد نبود، پس چون برایش آشکار شد که او دشمن خداوند است از او بیزاری جست، هرآینه ابراهیم 
بسیار مهربان و بردبار بود« و روشن است که کافران، منکران خداوند یا پیامبرش یا روز قیامت یا 
یکی از ضروریّات اسلام هستند که صریحاً در قرآن تبیین شده، نه منکران خلافت بلا فصل علیّ بن 
ابی طالب از جانب خداوند و پیامبرش که صریحاً در قرآن تبیین نشده، بلکه در سنّت تبیین شده 
و از این رو، استغفار برای منکران آن که اکثر مسلمانان هستند، جایز است؛ خصوصاً هرگاه مانند 

صحابه، سوابق خوبی داشته و خدمات بسیاری به اسلام کرده باشند.

ابی  پیامبر درباره ی علیّ بن  به وصیّت  التفات  و  با علم  از صحابه،  بعید نیست که شماری   .  3
طالب، از بیعت با او سر باز زده باشند، ولی واقع آن است که چنین کاری -حتّی اگر ثابت باشد- 
کفر محسوب نمی شود، بل معصیتی عمدی از روی هوای نفس و حبّ دنیا محسوب می شود که 
بسیاری از مسلمانان -در عین مسلمانی- به آن آلوده اند و با این وصف، مانع از استغفار برای آنان 
 ۖ ي  مِنِّ هُ  فَإِنَّ تَبِعَنِي  فَمَنْ  نمی شود؛ چنانکه خداوند به نقل از ابراهیم علیه السلام فرموده است: 
كَ غَفُورٌ رَحِیم1ٌ؛ »پس هر کس من را پیروی کند، او از من است و هر کس من را  وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّ

نافرمانی کند، هرآینه تو آمرزنده ای مهربانی«.

4 . ممکن است که شماری از صحابه منافق بوده باشند و به سبب نفاق شان، از بیعت با علیّ بن 
فَاقِ  هْلِ الْمَدِینَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَی النِّ

َ
ابی طالب سر باز زده باشند؛ چراکه خداوند فرموده است: وَمِنْ أ

را نمی شناسی،  آنان  تو  نفاق استوارند،  بر  از اهل مدینه کسانی  2ۚ؛ »و  نَعْلَمُهُمْ  نَحْنُ   ۖ تَعْلَمُهُمْ  لَ 
ما آنان را می شناسیم«، ولی شناخت منافقانی که پیامبر نیز آنان را نمی شناخت، آسان نیست؛ 
خصوصاً در میان کسانی که او از آنان زن گرفت و به آنان زن داد؛ با توجّه به اینکه زن گرفتن از 
کافران و زن دادن به آنان حرام است! با این حال، اگر منافقانی در میان آنان شناخته شوند نیز 
جواز استغفار برایشان بعید نیست؛ چراکه آنان متظاهر به اسلام بودند و مستفاد از سخن خداوند، 
وْ لَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ 

َ
تخییر در استغفار برای آنان است؛ چنانکه فرموده است: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أ

هُ لَهُمْ 3ۚ؛ »برایشان استغفار کن یا برایشان استغفار نکن، اگر برایشان  ةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّ
مْ 

َ
سْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أ

َ
هفتاد بار استغفار کنی خداوند آنان را نمی آمرزد« و فرموده است: سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أ

هُ لَهُمْ 4ۚ؛ »برایشان یکسان است، خواه برایشان استغفار کنی و خواه  لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ یَغْفِرَ اللَّ
برایشان استغفار نکنی خداوند آنان را نمی آمرزد« و از این رو، روایت شده است که پیامبر برای عبد 
الله بن اُبی -رئیس منافقان- استغفار کرد و وقتی با اعتراض عمر بن خطاب مواجه شد، فرمود: 

1 . إبراهیم/ 36
2 . التّوبة/ 1۰1

3 . التّوبة/ 8۰
4 . المنافقون/ 6
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رْتُ فَاخْتَرْتُ«؛ »از من دست بردار ای عمر؛ چراکه من مخیّر شدم، پس  ي خُیِّ ي یَا عُمَرُ! إِنِّ رْ عَنِّ خِّ
َ
»أ

اختیار کردم« و سپس آیه را تلاوت فرمود1، هر چند برخی در صحّت و دللت این روایت اشکال 
کرده اند2. قدر مسلّم این است که انکار خلافت بلا فصل علیّ بن ابی طالب از جانب خداوند و 
پیامبرش، دلیلی قطعی بر نفاق محسوب نمی شود؛ چراکه نفاق، انکار خداوند یا پیامبرش یا روز 
قیامت یا یکی از ضروریّات مصرّح در قرآن به رغم ادّعای مسلمانی است3، در حالی که انکار خلافت 
بلا فصل علیّ بن ابی طالب از جانب خداوند و پیامبرش توسّط مدّعیان مسلمانی، می تواند ناشی 
از جهل یا نسیان یا تأویل یا حبّ ریاست در آنان باشد، نه انکار خداوند یا پیامبرش یا روز قیامت یا 
یکی از ضروریّات مصرّح در قرآن؛ خصوصاً با توجّه به حرمت سوء ظن درباره ی مسلمانان در سخن 
نِّ إِثْمٌ 4ۖ؛ »ای  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّ هَا الَّ یُّ

َ
خداوند که فرموده است: یَا أ

از بسیاری گمان ها بپرهیزید؛ چراکه برخی گمان ها گناهند« و وجوب  کسانی که ایمان آوردید! 
الْمُؤْمِنُونَ  ظَنَّ  سَمِعْتُمُوهُ  إِذْ  لَوْلَ  است:  فرموده  که  خداوند  سخن  در  آنان  درباره ی  ظنّ  حسن 
مُبِین5ٌ؛ »چرا هنگامی که آن را شنیدید مردان و زنان  إِفْكٌ  هَذَا  وَقَالُوا  خَیْرًا  نْفُسِهِمْ 

َ
بِأ وَالْمُؤْمِنَاتُ 

مؤمن به یکدیگر نیکی را گمان نبردند و نگفتند: این بهتانی آشکار است؟!«.

5 . بنا بر اخبار متواتر و شواهد تاریخی، تردیدی نیست که علیّ بن ابی طالب پس از مدّتی با 
ابو بکر و سپس عمر و عثمان بیعت کرد و به آنان اجازه داد که حکومت کنند و از خیرخواهی برای 
آنان و هدایت شان به سوی اجرای بهتر و بیشتر احکام اسلام خودداری نکرد و این چیزی است 
که نمی توان آن را بی تأثیر و بی اهمّیت دانست، بلکه چه بسا می توان آن را با مقداری تسامح به 
منزله ی نصب سه والی از جانب او برای حکومت بر مسلمانان دانست؛ سه والی که تنها با لحاظ 
اصرار مسلمانان و رعایت برخی مصالح، آنان را پذیرفت، ولی به هر حال آنان را پذیرفت و پذیرش 
با  او  از پذیرش  او پس  او یکسان دانسته نمی شود؛ چنانکه فرزندان و شیعیان  با عدم پذیرش  او 
آنان بیعت کردند، در حالی که او مثلًا معاویه را نپذیرفت و به او اجازه ی حکومت نداد و از این رو، 
نمی توان حکومت معاویه را با حکومت ابو بکر، عمر و عثمان برابر دانست. این نکته ی بسیار مهمّی 
است که اهل تشیّع از آن تغافل می کنند و علّت جواز استغفار برای ابو بکر، عمر و عثمان بر خلاف 

معاویه است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

قُلْتُ:  نَعَمْ،  قَالَ:  وَعُثْمَانَ؟  وَعُمَرَ  بَکْرٍ  بِي 
َ
لِأ تَسْتَغْفِرُ  نْتَ 

َ
أ هَلْ  لِلْمَنْصُورِ:  »قُلْتُ 

بَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَحَارَبَ مُعَاوِیَةَ 
َ
ا بَایَعَ أ نَّ عَلِیًّ

َ
وَلِمُعَاوِیَةَ؟ قَالَ: لَ، قُلْتُ: لِمَاذَا؟ قَالَ: لِأ

1 . بنگرید به: مسند أحمد، ج1، ص16؛ صحیح البخاري، ج2، ص1۰۰؛ صحیح مسلم، ج7، ص116؛ السنن الکبری للبیهقي، 
ج3، ص4۰2.

2 . بنگرید به: فتح الباري لبن حجر، ج8، ص255؛ أضواء علی الصحیحین للنجمي، ص319.
3 . بنگرید به: پرسش و پاسخ 181.

4 . الحجرات/ 12
5 . النّور/ 12
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هِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ،  وَلَیْسَ مَنْ بَایَعَهُ کَمَنْ حَارَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَلَّ سَیْفَهُ عَلَی خَلِیفَةِ اللَّ
بَیْرُ فَقَدْ  ا الزُّ مَّ

َ
هُ وَأ ا عَائِشَةُ فَقَدْ تَابَتْ إِنْ شَاءَ اللَّ مَّ

َ
صْحَابِ الْجَمَلِ؟ قَالَ: أ

َ
قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي أ

قُولُ فِیهِ«1؛ »به منصور گفتم: آیا تو برای 
َ
دْرِي مَا أ

َ
هِ لَ أ ا طَلْحَةُ فَوَاللَّ مَّ

َ
هَرَبَ وَلَمْ یُحَارِبْ وَأ

ابو بکر و عمر و عثمان استغفار می کنی؟ فرمود: آری، گفتم: و برای معاویه؟ فرمود: نه، 
گفتم: برای چه؟ فرمود: برای اینکه علی با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرد و با معاویه 
جنگید و کسی که با او بیعت کرد مانند کسی نیست که با او جنگید، سپس فرمود: هر 
کس شمشیرش را به روی خلیفه ی خداوند و پیامبرش بکشد، مشرک است، گفتم: پس 
درباره ی اصحاب جمل چه می گویی؟ فرمود: امّا عایشه توبه کرد ان شاء الله و امّا زبیر 

گریخت و نجنگید و امّا طلحه به خدا سوگند نمی دانم درباره اش چه بگویم!«.

از اینجا دانسته می شود که استغفار برای ابو بکر، عمر، عثمان و صحابه ای که با آن سه بیعت 
کردند -به استثنای کسانی که با علیّ بن ابی طالب جنگیدند و سپس توبه نکردند- اشکالی ندارد؛ 
زیرا آنان با وجود همه ی اشتباهات و انحرافاتی که داشتند، مسلمان بودند و کفر هیچ کدامشان 
از روی یقین ثابت نیست و استغفار برای مسلمانان بنا بر قرآن و سنّت جایز است، بلکه هرگاه برای 
نزدیک کردن دل های مسلمانان به یکدیگر و کاستن از کینه و دشمنی میان آنان سودمند باشد، 
ذِینَ جَاءُوا مِنْ  شایسته محسوب می شود؛ خصوصاً با توجّه به سخن خداوند که فرموده است: وَالَّ
نَا  ذِینَ آمَنُوا رَبَّ یمَانِ وَلَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّ ذِینَ سَبَقُونَا بِالِْ خْوَانِنَا الَّ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّ
كَ رَءُوفٌ رَحِیم2ٌ؛ »و کسانی که پس از آنان آمدند می گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان که بر ما در  إِنَّ
ایمان پیشی گرفتند را بیامرز و در دل هامان کینه ای از کسانی که ایمان آوردند قرار نده، پروردگارا! 

تو رؤوف و مهربانی«.

بر این اساس، توصیه ی ما به برادران و خواهران اهل تشیّع آن است که اگر خود را پیرو علیّ بن 
ابی طالب می دانند، از او پیشی نگیرند، بلکه پیروی کنند؛ چراکه سبّ و لعن ابو بکر و عمر و عثمان 
از او ثابت نیست، بلکه احترام به آنان در عین گلایه و انتقاد از آنان ثابت است و این کاری است که 
منصور هاشمی خراسانی انجام می دهد و با این وصف، هر کس آن را نمی پسندد، در واقع کار علیّ 

بن ابی طالب را نمی پسندد و چنین کسی شیعه ی او نیست، بلکه شیعه ی نفس خویشتن است!

اکنون نه ابو بکر و عمر و عثمان در دنیا هستند و نه علیّ بن ابی طالب، بل حاکمان دیگری در 
دنیا هستند که به جای مردی مانند علیّ بن ابی طالب با نام مهدی حکم می رانند و همه ی تعجّب 
از سفیهانی است که ابو بکر و عمر و عثمان را برای حکومت به جای علیّ بن ابی طالب سبّ و لعن 
به جای مهدی حکم می رانند!  که  و سرسپرده ی حاکمان دیگری هستند  ولی دلداده  می کنند، 

1 . گفتار 128، فقره ی 6
2 . الحشر/ 1۰

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8807/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8807/


www.alkhorasani.com

17

آری، ای کاش گذشتگان ما با کسی بیعت می کردند که پیامبر او را گماشت، ولی آنان این کار را 
نکردند و این خطایی بود که مرتکب شدند. اکنون بهترین کار برای ما آن است که برای آنان به سبب 
این خطایشان استغفار کنیم و خود از آن عبرت بگیریم؛ چراکه دیدیم نتیجه ی آن چه شد و به چه 
فجایعی انجامید و عبرت از آن این است که با گماشته ی پیامبر در زمان خود بیعت کنیم و او کسی 
جز مهدی نیست که منصور به سویش دعوت می کند و بدترین کار برای ما آن است که بر آنان به 
سبب این خطایشان لعنت فرستیم و خود آن را تکرار کنیم؛ چراکه این نتیجه ی مشابهی خواهد 
داشت و به فجایع مشابهی خواهد انجامید و چه بسا آیندگان نیز بر ما لعنت خواهند فرستاد و تکرار 

آن این است که به جای گماشته ی پیامبر در زمان خود، با کس دیگری بیعت کنیم!

این همان رویکرد اصیل و مبارکی است که می تواند مسلمانان را با هم متّحد کند و برای یاری 
مهدی آماده سازد و هر رویکردی جز این، تنها دمیدن در آتشی است که همه ی آنان را با هم خواهد 

سوزاند! »گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم«!

لطفاً اگر موجب تکلّفی نیست سند روایاتی را که جناب منصور حفظه  الله تعالی در سخنانشان 
آوردند ذکر فرمایید. متشکرم

به طور کلّی، جناب منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در گفتارها و نامه های خود از سه 
روایت بهره می برد:

1 . روایت متواتر به عنوان دلیل

مبنای آن جناب، عدم حجّیّت روایت واحد است و از این رو، هیچ یک از دیدگاه های خود را بر 
روایتی واحد بنا نمی فرماید، بل همه ی آن ها را پیش از هر چیز بر کتاب خداوند بنا می فرماید که 
یقینی ترین منبع عقاید و احکام اسلام است1؛ چنانکه دیدگاه آن جناب درباره ی صحابه و همسران 
پیامبر، پیش از هر چیز مبتنی بر آیات قرآن است که از یک سو بر صدور خطا و معصیت از آنان و 
از سوی دیگر بر وجوب استغفار برای آنان توسّط آیندگان دللت دارد. با این حال، آن جناب در 
مواردی که دلیلی از کتاب خداوند در دست نیست، به روایت متواتری استدلل می فرماید که با 

عمومات کتاب خداوند سازگار است2.

1 . در این باره، بنگرید به: گفتار 23.
2 . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ 292 و 28۰.

تاريخ:  ۱۳۹۷/۱/۲۲نويسنده: بهروزپرسش فرعی ۲ 

پاسخ به پرسش فرعی ۲                                           تاريخ: ۱۳۹۷/۲/۵
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2 . روایت واحد به عنوان شاهد

آن جناب، روایت واحد را »دلیل« نمی داند؛ به این معنا که برای اثبات یک عقیده یا حکم کافی 
نمی شناسد، ولی معتقد است که هرگاه با دلیل سازگار باشد، »مؤیّد« آن محسوب می شود؛ به این 

معنا که آن را تقویت می کند و از این رو، استشهاد به آن مفید است.

3 . روایت واحد از باب الزام

برخی روایات واحد در گفتارها و نامه های آن جناب، تنها برای الزام کسانی آمده است که روایات 
واحد را حجّت می دانند، تا با مبنای خودشان از نادرستی عقیده یا عملشان آگاهی یابند؛ چنانکه 
به عنوان نمونه، در کتاب »بازگشت به اسلام« پس از آوردن روایت عرباض بن ساریه درباره ی وجوب 
غیر  و  واحد  حدیثی  از  فرازی  »این  است:  فرموده  پیامبر،  مهدیّ  و  راشد  خلفاء  سنّت  به  تمسّک 
یقینی است که تنها یکی از اصحاب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم با نام عرباض بن ساریه از 
آن حضرت روایت کرده است، ولی به سبب مطابقتش بر کتاب خداوند و خبر متواتر پیامبر و حکم 
عقل و در عین حال، صحیح بودنش از نظر اهل حدیث، صرفاً به عنوان شاهدی از باب الزام ذکر 

شده است«1.

از اینجا دانسته می شود که روایات مذکور در گفتار 128 آن جناب نیز از یک سو به عنوان شاهدی 
برای تقویت دلیل آن جناب از کتاب خداوند و از سوی دیگر برای الزام کسانی ذکر شده است که با 
استدلل به روایاتی واحد، بر جواز لعن و سبّ صحابه و همسران پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 

پای می فشارند، غافل از آنکه روایاتی مخالف با روایات آنان و موافق با کتاب خداوند وجود دارد.

و اما منابع این روایات، به قرار زیر است:

أ . برای روایت مذکور در فقره ی یکم از امام علیّ بن الحسین علیهما السلام، بنگرید 
به: تاریخ مدینة دمشق لبن عساکر، ج41، ص389 و 39۰؛ تهذیب الکمال في أسماء 
الرجال للمزّي، ج2۰، ص394؛ المنتظم في تاریخ الملوك والأمم لبن الجوزي، ج6، 
للمقریزي، ج11،  الأسماع  إمتاع  کثیر، ج9، ص125؛  والنهایة لبن  البدایة  ص327؛ 

ص18۰.

ب . برای روایت مذکور در فقره ی پنجم از امام علیّ بن أبی طالب علیه السلام، بنگرید 
به: وقعة صفین لبن مزاحم، ص221؛ الفتوح لبن أعثم، ج3، ص128؛ تاریخ الطبري، 
ج4، ص8؛ الکامل في التاریخ لبن الأثیر، ج3، ص295؛ شرح نهج البلاغة لبن أبي 

الحدید، ج5، ص179.

1 . ص219، پانوشت 4

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8807/
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ت . برای روایت مذکور در فقره ی هفتم از امام ابو جعفر باقر علیه السلام و آگاهی از 
ندامت عایشه، بنگرید به: الطبقات الکبری لبن سعد، ج8، ص74؛ شرح الأخبار في 
فضائل الأئمة الأطهار لبن حیّون، ج2، ص71؛ مسند إسحاق بن راهویه، ج2، ص4۰؛ 

الجامع لأحکام القرآن للقرطبي، ج3، ص81.

در پاسخ های فوق ادعا شده که بیعت حضرت امیر المومنین با صحابه به تواتر رسیده است. اگر 
ممکن است اسناد این تواتر را ارائه دهید؛ چراکه گروهی از غالیان شیعه به مخالفت با این قضیه 

می پردازند.

برادر ارجمند!

مجادله با غالیان شیعه بی فایده است؛ چراکه تعصّب چشم آنان را کور و گوش آنان را کر کرده 
است، تا حدّی که اگر علی علیه السلام خود به نزد آنان بازگردد و آنان را از سبّ و لعن صحابه و 
همسران پیامبر بازدارد، از او نمی پذیرند. به هر حال، از حیث تاریخی مسلّم است که علی علیه 
السلام پس از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم تا مدّتی از بیعت با ابو بکر خودداری کرد، ولی 
همه ی منابعی که این موضوع را گزارش کرده اند، از بیعت او با ابو بکر پس از این مدّت خبر داده اند 
و هیچ یک از آن ها مدّعی نشده که او هرگز با ابو بکر بیعت نکرده است. حتّی غلیظ ترین روایات 
شیعی چنین ادّعایی ندارند، بل حداکثر مدّعی هستند که بیعت او با ابو بکر از روی کراهت و برای 
حفظ مصلحت اسلام و وحدت مسلمانان بوده است؛ چنانکه سیّد مرتضی )د.436ق( از عالمان 
متواتر معنوی  را  آن ها  و  آورده  المامة1  الشافي في  را در کتاب  روایات  این  از  برخی  بزرگ شیعه، 
دانسته است؛ مانند روایتی از ابو عبد الله جعفر بن محمّد علیهما السلام که در آن آمده است: 
خَانَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْهِ بَیْتَهُ«؛ »به خدا سوگند علی علیه  ی الدُّ

َ
ی رَأ لَامُ حَتَّ هِ مَا بَایَعَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ »وَاللَّ

السلام بیعت نکرد، تا آن گاه که دید دود به خانه اش داخل شده است« و روایتی دیگر از آن حضرت 
هُ لَ  ! إِنَّ لَامُ فَقَالَ: یَا ابْنَ عَمٍّ تِ الْعَرَبُ مَشَی عُثْمَانُ إِلَی عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ ا ارْتَدَّ که در آن آمده است: »لَمَّ
بِي بَکْرٍ فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ، 

َ
ی مَشَی إِلَی أ نْتَ لَمْ تُبَایِعْ، وَلَمْ یَزَلْ بِهِ حَتَّ

َ
حَدٌ إِلَی قِتَالِ هَؤُلَءِ وَأ

َ
یَخْرُجُ أ

اسُ فِي قِتَالِهِمْ«؛ »هنگامی که اعراب )در زمان خلافت ابو بکر( مرتد شدند، عثمان به نزد علی  وَجَدَّ النَّ
علیه السلام آمد و گفت: ای پسر عمو! تا زمانی که تو بیعت نکرده ای، کسی به جنگ این ها نمی رود 

1 . الشافي في المامة للشریف المرتضی، ج3، ص24۰ تا 245

تاريخ:  ۱۳۹۸/۵/۲۲نويسنده: بهرامپرسش فرعی ۳ 

پاسخ به پرسش فرعی ۳                                           تاريخ: ۱۳۹۸/۵/۲۷
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و پیوسته اصرار کرد تا اینکه علی علیه السلام به نزد ابو بکر آمد، پس مسلمانان خوشحال شدند و 
مردم به جنگ با مرتدّین شتافتند« و روایتی از فروة بن مسعود که در آن آمده است: »جَاءَ بُرَیْدَةٌ 
لَامُ: یَا بُرَیْدَةُ!  ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ ی یُبَایَعَ عَلِيٌّ بَایِعُ حَتَّ

ُ
سْلَمَ ثُمَّ قَالَ: لَ أ

َ
ی رَکَزَ رَایَتَهُ فِي وَسَطِ أ حَتَّ

حَبُّ إِلَيَّ مِنِ اخْتِلَافِهِمُ الْیَوْمَ«؛ »بریده ی اسلمی آمد 
َ
اسُ فَإِنَّ اجْتِمَاعَهُمْ أ ادْخُلْ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّ

تا اینکه پرچم خود را در وسط قبیله اش برافراشت و گفت: بیعت نمی کنم تا آن گاه که با علی بیعت 
شود، پس علی علیه السلام به او فرمود: ای بریده! در چیزی که مردم داخل شده اند داخل شو؛ 
چراکه امروز اتّحاد آن ها از اختلافشان نزد من محبوب تر است« و روایتی از موسی بن عبد الله بن 
خُذُوا مَا 

ْ
نْ یَأ

َ
رُونِي أ لَامُ قَالَ لَهُمْ: بَایِعُوا فَإِنَّ هَؤُلَءِ خَیَّ ا عَلَیْهِ السَّ حسن که در آن آمده است: »إِنَّ عَلِیًّ

مْرَ الْمُسْلِمِینَ«؛ »علی علیه السلام به آن ها )یعنی فرزندانش( فرمود: 
َ
قَ أ فَرِّ

ُ
قَاتِلَهُمْ وَأ

ُ
وْ أ

َ
لَیْسَ لَهُمْ أ

بیعت کنید؛ زیرا این ها من را مخیّر کرده اند که آنچه برایشان نیست را بگیرند یا با آن ها بجنگم و در 
کار مسلمانان تفرقه بیندازم«. به علاوه، علی علیه السلام خود در نامه ای مفصّل که برای شیعیانش 
مَ تَنَازَعَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ ا مَضَی لِسَبِیلِهِ صَلَّ نوشته، در این باره توضیح داده و فرموده است: »فَلَمَّ
مْرَ 

َ
نَّ الْعَرَبَ تَعْدِلُ هَذَا الْأ

َ
هِ مَا کَانَ یُلْقَی فِي رَوْعِي، وَلَ یَخْطُرُ عَلَی بَالِي أ مْرَ بَعْدَهُ، فَوَاللَّ

َ
الْمُسْلِمُونَ الْأ

ي مِنْ بَعْدِهِ، فَمَا رَاعَنِي إِلَّ انْثِیَالُ  هُمْ نَحَوْهُ عَنِّ نَّ
َ
هْلِ بَیْتِهِ وَلَ أ

َ
مَ عَنْ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ دٍ صَلَّ بَعْدَ مُحَمَّ

ی  هِ صَلَّ حَقُّ بِمَقَامِ رَسُولِ اللَّ
َ
ي أ نِّ

َ
یْتُ أ

َ
مْسَکْتُ یَدِي وَرَأ

َ
بِي بَکْرٍ وَإِجْفَالُهُمْ إِلَیْهِ لِیُبَایِعُوهُ، فَأ

َ
اسِ عَلَی أ النَّ

یْتُ رَاجِعَةً 
َ
ی رَأ هُ حَتَّ مْرَ مِنْ بَعْدِهِ فَلَبِثْتُ بِذَاكَ مَا شَاءَ اللَّ

َ
ی الْأ نْ تَوَلَّ اسِ مِمَّ مَ فِي النَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ اللَّ

مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ دٍ  مُحَمَّ ةِ  وَمِلَّ هِ  اللَّ دِینِ  مَحْقِ  إِلَی  یَدْعُونَ  سْلَامِ  الِْ عَنِ  رَجَعَتْ  اسِ  النَّ مِنَ 
عْظَمَ 

َ
رَی فِیهِ ثَلْمًا وَهَدْمًا یَکُونُ مُصِیبَتُهُ أ

َ
نْ أ

َ
هْلَهُ أ

َ
سْلَامَ وَأ نْصُرِ الِْ

َ
لَامُ فَخَشِیتُ إِنْ لَمْ أ وَإِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّ

رَابُ وَکَمَا  امٍ قَلَائِلَ ثُمَّ یَزُولُ مَا کَانَ مِنْهَا کَمَا یَزُولُ السَّ یَّ
َ
مَا هِيَ مَتَاعُ أ تِي إِنَّ مُورِکُمُ الَّ

ُ
عَلَيَّ مِنْ فَوَاتِ وِلَیَةِ أ

ی زَاغَ الْبَاطِلُ  حْدَاثِ حَتَّ
َ
بِي بَکْرٍ فَبَایَعْتُهُ وَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأ

َ
حَابُ، فَمَشَیْتُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَی أ عُ السَّ یَتَقَشَّ

دَ وَقَارَبَ  رَ وَسَدَّ مُورَ فَیَسَّ
ُ
بُو بَکْرٍ تِلْكَ الْأ

َ
ی أ هِ هِيَ الْعُلْیَا وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ. فَتَوَلَّ وَزَهَقَ وَکَانَتْ کَلِمَةُ اللَّ

نَا 
َ
نْ لَوْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَأ

َ
هَ ]فِیهِ[ جَاهِدًا، وَمَا طَمِعْتُ أ طَاعَ اللَّ

َ
طَعْتُهُ فِیمَا أ

َ
وَاقْتَصَدَ، فَصَحِبْتُهُ مُنَاصِحًا وَأ

ةُ  سَ مَنْ لَ یَرْجُوهُ، وَلَوْلَ خَاصَّ
ْ
ذِي نَازَعْتُهُ فِیهِ طَمَعَ مُسْتَیْقِنٍ وَلَ یَئِسْتُ مِنْهُ یَأ مْرَ الَّ

َ
نْ یَرُدَّ إِلَيَّ الْأ

َ
حَيٌّ أ

طَعْنَا 
َ
هُ فَسَمِعْنَا وَأ ا احْتَضَرَ بَعَثَ إِلَی عُمَرَ فَوَلَّ ي، فَلَمَّ هُ لَ یَدْفَعُهَا عَنِّ نَّ

َ
مَا کَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ عُمَرَ لَظَنَنْتُ أ

ی إِذَا احْتَضَرَ قُلْتُ فِي نَفْسِي: لَنْ  قِیبَةِ حَتَّ یرَةِ مَیْمُونَ النَّ مْرَ وَکَانَ مَرْضِيَّ السِّ
َ
ی عُمَرُ الْأ وَنَاصَحْنَا وَتَوَلَّ

فَکَانُوا  عَلَیْهِمْ،  لِوِلَیَتِي  مِنْهُمْ  کِرَاهِیَةً  شَدَّ 
َ
أ حَدٍ 

َ
أ لِوِلَیَةِ  کَانُوا  فَمَا  ةٍ  سِتَّ سَادِسَ  فَجَعَلَنِي  ي  عَنِّ یَعْدِلَهَا 

هْلُ 
َ
ا أ قُولُ: یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ! إِنَّ

َ
بَا بَکْرٍ وَأ

َ
حَاجُّ أ

ُ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ سُولِ صَلَّ یَسْمَعُونِي عِنْدَ وَفَاةِ الرَّ

فَخَشِيَ  الْحَقِّ  دِینَ  وَیَدِینُ  ةَ  نَّ وَیَعْرِفُ السُّ الْقُرْآنَ   
ُ
یَقْرَأ مَنْ  فِینَا  کَانَ  مَا  مِنْکُمْ  مْرِ 

َ
الْأ بِهَذَا  حَقُّ 

َ
أ الْبَیْتِ 

جْمَعُوا إِجْمَاعًا وَاحِدًا، فَصَرَفُوا 
َ
مْرِ نَصِیبٌ مَا بَقَوْا، فَأ

َ
نْ لَ یَکُونَ لَهُمْ فِي الْأ

َ
یتُ عَلَیْهِمْ أ نَا وُلِّ

َ
الْقَوْمُ إِنْ أ

نْ یَنَالُوا مِنْ قِبَلِي ثُمَّ قَالُوا: 
َ
نْ یَنَالُوهَا وَیَتَدَاوَلُوهَا إِذْ یَئِسُوا أ

َ
خْرَجُونِي مِنْهَا رَجَاءَ أ

َ
الْوِلَیَةَ إِلَی عُثْمَانَ وَأ
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هَلُمَّ فَبَایِعْ وَإِلَّ جَاهَدْنَاكَ، فَبَایَعْتُ مُسْتَکْرَهًا وَصَبَرْتُ مُحْتَسِبًا«1؛ »پس چون محمّد صلّی الله علیه 
و آله و سلّم از دنیا رفت، به خدا سوگند به ذهنم نمی رسید و تصورّش را نمی کردم که عرب این امر 
و  از من دور کنند، پس من را شگفت زده نکرد مگر شتافتن  و  بازدارند  از اهل بیتش  او  از  را پس 
دویدن مردم به سوی ابو بکر تا با او بیعت کنند، پس از بیعت خودداری کردم؛ زیرا معتقد بودم که 
من به مقام رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در میان مردم از کسی که کار را پس از او بر عهده 
گرفته است سزاوارتر هستم، پس مدّتی در این حال درنگ کردم تا اینکه دیدم گروهی از مردم از 
اسلام برگشته اند و به سوی نابودی دین خداوند و نابودی آیین محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم و 
ابراهیم علیه السلام فرا می خوانند، پس ترسیدم که اگر اسلام و اهلش را یاری نکنم، رخنه و آسیبی 
در آن ببینم که مصیبت آن بر من بزرگ تر از فوت شدن حکومت بر شما باشد که متاع چند روز اندک 
است و به زودی مانند سراب نابود و مانند ابر پراکنده می شود، پس در این هنگام به نزد ابو بکر رفتم 
و با او بیعت کردم و در آن پیشامدها دست به کار شدم تا اینکه باطل نابود شد و از میان رفت و 
کلمه ی خداوند برتری یافت اگرچه کافران کراهت داشتند، پس ابو بکر آن امور را بر عهده گرفت و 
به نرمی و درستی و با اعتدال و میانه روی عمل کرد، پس من خیرخواهانه با او همراهی کردم و با 
جدّیّت از او در آنچه خداوند را در آن اطاعت کرد اطاعت کردم، در حالی که نه مطمئن بودم اگر 
برای او حادثه ای پیش آید، امری که درباره اش با او نزاع داشتم را به من می سپارد و نه کاملًا ناامید 
باز نمی دارد، پس چون  با عمر نبود، گمان می کردم که آن را از من  او  بودم و اگر رابطه ی خاصّ 
و  کردیم  اطاعت  و  شنیدیم  ما  پس  ساخت،  حاکم  را  او  و  فرستاد  عمر  نزد  به  رسید  فرا  مرگش 
خیرخواهی نمودیم و عمر کار را بر عهده گرفت، پس سیره اش پسندیده و همفکری اش بابرکت 
بود، تا اینکه مرگش فرا رسید، با خودم گفتم که هرگز آن را از من باز نمی دارد و از من دور نمی کند، 
ولی من را یکی از شش نفر قرار داد و آنان از حکومت هیچ کس به اندازه ی حکومت من کراهت 
نداشتند، در حالی که پس از وفات پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم می شنیدند که من با ابو بکر 
محاجّه می کنم و می گویم: ای گروه قریش! ما اهل بیت به این امر از شما سزاوارتریم مادامی که در 
میان ما کسی هست که قرآن می خواند و سنّت را می شناسد و به دین حقّ متدیّن است، پس آنان 
نباشد، پس  آن  در  آنان  برای  نصیبی  زنده هستند  تا  بگیرم،  بر عهده  را  کار  اگر من  که  ترسیدند 
همگی یک صدا جمع شدند و ولیت را به جای من به عثمان سپردند و من را از آن خارج کردند، به 
امید اینکه بعداً به آن دست یابند و آن را میان خود بگردانند؛ چون مأیوس بودند که از طریق من به 
روی  از  تو جهاد می کنیم، پس  با  وگرنه  بیعت کن،  )با عثمان(  و  بیا  که  برسند، سپس گفتند  آن 
کراهت بیعت کردم و برای خدا صبر نمودم«؛ همچنانکه کلینی )د.329ق( در کتاب کافی2 از ابو 
بَا بَکْرٍ 

َ
ا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا إِذْ بَایَعُوا أ اسَ لَمَّ جعفر باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: »إِنَّ النَّ

1 . الغارات لبراهیم بن محمّد الثقفي، ج1، ص3۰5
2 . الکافي للکلیني، ج8، ص295
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وا  نْ یَرْتَدُّ
َ
فًا عَلَیْهِمْ أ اسِ وَتَخَوُّ نْ یَدْعُوَ إِلَی نَفْسِهِ إِلَّ نَظَرًا لِلنَّ

َ
لَامُ مِنْ أ مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ

َ
لَمْ یُمْنَعْ أ

هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ دًا رَسُولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ
َ
هُ وَأ نْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ

َ
وْثَانَ وَلَ یَشْهَدُوا أ

َ
سْلَامِ فَیَعْبُدُوا الْأ عَنِ الِْ

ذِینَ  مَا هَلَكَ الَّ سْلَامِ وَإِنَّ وا عَنْ جَمِیعِ الِْ نْ یَرْتَدُّ
َ
هُمْ عَلَی مَا صَنَعُوا مِنْ أ نْ یُقِرَّ

َ
حَبَّ إِلَیْهِ أ

َ
مَ وَکَانَ الْأ وَسَلَّ

مِیرِ 
َ
لِأ عَدَاوَةٍ  وَلَ  عِلْمٍ  غَیْرِ  عَلَی  اسُ  النَّ فِیهِ  دَخَلَ  فِیمَا  وَدَخَلَ  ذَلِكَ  یَصْنَعْ  لَمْ  مَنْ  ا  مَّ

َ
فَأ رَکِبُوا  مَا  رَکِبُوا 

مْرَهُ 
َ
لَامُ أ سْلَامِ وَلِذَلِكَ کَتَمَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ لَامُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَ یُکْفِرُهُ وَلَ یُخْرِجُهُ مِنَ الِْ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ

عْوَانًا«؛ »هنگامی که مردم کار خود را کردند و با ابو بکر بیعت نمودند، 
َ
وَبَایَعَ مُکْرَهًا حَیْثُ لَمْ یَجِدْ أ

چیزی امیر المؤمنین علیه السلام را از دعوت به سوی خود بازنداشت، مگر ملاحظه ی مردم و ترس 
از اینکه از اسلام مرتد شوند و بت ها را بپرستند و شهادت ندهند که خداوند یکی است و محمّد 
از  اینکه  تا  باقی گذارد  بر کاری که کردند  را  آنان  ترجیح می داد  اوست، در حالی که  فرستاده ی 
همه ی اسلام برگردند، چون تنها کسانی هلاک شدند که )از روی علم و دشمنی با امیر المؤمنین 
علیه السلام( مرتکب این کار شدند، وگرنه کسانی که این کار را نکردند و بدون علم و بدون دشمنی 
کافر  را  آن ها  این  درآمدند،  شدند  داخل  آن  به  مردم  که  چیزی  به  السلام  علیه  المؤمنین  امیر  با 
امر  نیافت  یارانی  که  هنگامی  السلام  علیه  علی  رو،  این  از  نمی برد،  بیرون  اسلام  از  و  نمی کند 
و  بیعت  بر  که همگی  این دست  از  دیگر  روایاتی  و  کرد«  بیعت  کراهت  روی  از  و  پوشاند  را  خود 
از روی کراهت و برای  ابو بکر، عمر و عثمان  با  یاران و فرزندانش  و  معاضدت علی علیه السلام 
حفظ مصلحت اسلام و وحدت مسلمانان دللت دارند و می توان آن ها را متواتر معنوی دانست و 
از آن ها نتیجه گرفت که احترام به آن سه و مماشات با کسانی که خلافت شان را صحیح می دانند، 
سیره ی علی علیه السلام و یاران و فرزندان اوست و هر کس از سیره ی علی علیه السلام و یاران 
و فرزندان او کراهت داشته باشد، »شیعه« محسوب نمی شود، اگرچه با زنجیر خود را کبود و با 

قمه خود را پاره کند.

ما به چه صورت باید برای ابو بکر و عمر استغفار کنیم؟ آیا علامه منصور هاشمی خراسانی به 
صورت منظم برای آن دو استغفار می کنند؟

مقصود علامه این نیست که به صورت منظم برای آن دو استغفار کنید، بل مقصود او این است 
که هرگاه از آن دو و خطایی که پس از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم کردند یاد شد، بگویید: 
کند«؛  لعنت  را  دو  آن  نگویید: »خداوند  و  کردند«  که چنین خطایی  ببخشد  را  دو  آن  »خداوند 
حشر،  سوره ی   1۰ آیه ی  در  خداوند  و  بودند  مهاجران  از  و  نخستین  مسلمانان  از  دو  آن  چراکه 
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به طلب بخشش برای آنان امر کرده است؛ همچنانکه از اهل بدر بودند و در حدیثی متواتر از پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است که وقتی حاطب بن أبي بلتعة خیانت کرد و عمر اذن خواست 
هْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ 

َ
لَعَ عَلَی أ هَ اطَّ لَیْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟ فَلَعَلَّ اللَّ

َ
تا او را بکشد، فرمود: »أ

غَفَرْتُ لَکُمْ«1؛ »آیا نه این است که در بدر حاضر بود؟ پس شاید خداوند به اهل بدر نظر بیفکند و 
بفرماید: هر چه می خواهید بکنید؛ چراکه شما را آمرزیده ام«. به همین دلیل، اهل بیت علیهم 
روایت  السلام  علیه  باقر  محمّد  امام  از  چنانکه  داشته اند؛  نگاه  را  دو  آن  احترام  همواره  السلام 
الْقَوْلِ«2؛  مِنَ  یَکُونُ  مَا  حْسَنَ 

َ
أ وَعُمَرَ  بَکْرٍ  بِي 

َ
أ فِي  یَقُولُوا  نْ 

َ
أ عَلَی  فَاطِمَةَ  بَنُو  جْمَعَ 

َ
»أ شده است: 

به بهترین شکل ممکن سخن بگویند«؛  ابو بکر و عمر  توافق کرده اند که درباره ی  »بنی فاطمه 
و  بوده اند  گاه  آ میان مسلمانان  در  دو  آن  بسیار  اعتبار  و  از محبوبیّت  اینکه  به  توجّه  با  خصوصاً 
را  به دروغ خود  بر خلاف کسانی که  نداشته اند؛  آنان  فتنه و دشمنی در میان  ایجاد  به  تمایلی 
آنان و »توافق بنی  با سیره ی  شیعه ی اهل بیت علیهم السلام می شمارند، ولی در تضادّ آشکار 
فاطمه«، از هیچ بی احترامی نسبت به آن دو فروگذار نمی کنند و همه ی تلاش خود را برای دامن 
زدن به فتنه و دشمنی در میان مسلمانان به کار می برند و علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
فاطمه«،  بنی  »توافق  و  السلام  علیهم  بیت  اهل  سیره ی  به  پایبندی  سبب  به  نیز  را  تعالی  الله 

سرزنش می کنند.

حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی در گفتار 173 به صراحت فرموده اند که هر کس بعد 
از اینکه بیان برایش آمد، منکر یگانگی خداوند در حکومت شود، مشرک است و در دوزخ جاودان 
خواهد بود، ولی با این حال به مشرک بودن سه خلیفه ی نخست حکم نکرده اند. سؤال اینجاست 
که فرق میان این دو چیست؟ آیا برای سه خلیفه ی نخست، یگانگی خداوند در حکومت تبیین 
نشده بود و از این رو مشرک محسوب نمی شدند، یا اینکه علّت دیگری دارد؟ البته این سؤال را 
تنها برای درک مبنای حضرت می پرسم، وگرنه اهمّیتی نمی دهم که خداوند با آن سه چه کرده 

است.

1 . مسند الشافعي، ص316؛ مسند الحمیدي، ج1، ص177؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج6، ص397، ج7، ص364؛ مسند أحمد، 
ج13، ص323، ج23، ص91؛ المنتخب من مسند عبد بن حمید، ج1، ص123؛ سنن الدارمي، ج3، ص1816؛ صحیح البخاري، 
ج5، ص77؛ صحیح مسلم، ج4، ص1941؛ سنن أبي داود، ج3، ص47؛ أنساب الأشراف للبلاذري، ج9، ص437؛ سنن الترمذي، 
ج5، ص4۰9؛ السنن الکبری للنسائي، ج1۰، ص296؛ مسند أبي یعلی، ج4، ص182، ج9، ص392؛ جامع البیان عن تأویل آي 
القرآن للطبري، ج22، ص559؛ شرح مشکل الآثار للطحاوي، ج11، ص273؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج4، ص88؛ 

الرشاد للمفید، ج1، ص56؛ معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبهاني، ج1، ص9؛ السنن الکبری للبیهقي، ج9، ص246
2 . فضائل الصحابة للدارقطني، ص83؛ الکشف والبیان للثعلبي، ج1، ص1۰6؛ تاریخ مدینة دمشق لبن عساکر، ج54، ص284؛ 

مرآة الزمان في تواریخ الأعیان لسبط بن الجوزي، ج11، ص34؛ سیر أعلام النبلاء للذهبي، ج4، ص4۰6
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نیز  صحابه  شامل  تبعاً  و  است  عامّ  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  سخن 
می شود و با این وصف، اگر کسی از آنان پس از بیان کافی منکر یگانگی خداوند در حاکمیّت شده 
باشد، شکّی نیست که دچار شرک شده است، ولی در رابطه با آنان چشم پوشی و حسن ظنّی لزم 
است که در رابطه با دیگران لزم نیست؛ چراکه آنان در سخت ترین و حساس ترین برهه، از جان و 
مال خود برای حفظ و گسترش اسلام گذشته اند و خداوند آیندگان را به دعای خیر برای آنان امر 
کرده است. از این رو، در رابطه با آنان می توان امیدوار بود که دچار جهل و گمراهی بوده باشند، 
نه شرک و نفاق؛ خصوصاً با توجّه به اینکه آنان کمابیش تازه مسلمان شده بودند و هنوز به دوران 
از این رو، بعید نیست که برخی آموزه های اسلام به قدر کافی برایشان  جاهلیّت نزدیک بودند و 
جا نیفتاده باشد؛ فارغ از آنکه ممکن است منکر اصل یگانگی خداوند در حاکمیّت نبوده باشند، 
بل درباره ی مصداق آن اختلاف کرده باشند که آیا علی بن ابی طالب است یا ابو بکر؛ با توجّه به 
اینکه ظاهراً برخی از آنان عنایت خداوند به ابو بکر در آیه ی 4۰ سوره ی توبه و امر پیامبر به امامت 
او در نماز پیش از وفاتش را اشاره ای به خلافت او می پنداشتند و اذنی از جانب خداوند و پیامبر 
تلقّی می کردند؛ خصوصاً با توجّه به روایات صحیح یا غیر صحیحی که در باب مناقب ابو بکر به 
آنان رسیده بود و می توانست آنان را به این شبهه دچار کند که خداوند و پیامبر به خلافت او راضی 
هستند. واضح است که چنین شبهه ای در رابطه با کسی جز صحابه وجود ندارد و از این رو، هر 
یگانگی خداوند در حاکمیّت شود، هیچ عذر و  بیان کافی، منکر  از  این زمان، پس  کسی که در 

بهانه ای برایش نیست و می توان او را مشرک دانست.

با این حال، باید توجّه داشت که علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی هیچ شخص 
معیّنی حتّی از اهل این زمان را مشرک ندانسته و این از آن روست که تکفیر هیچ یک از مدّعیان 
حاضر  عصر  در  توحید  پرچمدار  این  که  چیزی  نمی داند.  جایز  مصداقی  صورت  به  را  مسلمانی 
تبیین فرموده، صرفاً حکم کلّی واقعی است؛ به این معنا که منکر توحید در حاکمیّت بعد از بیان، 
هر کس که باشد، مشرک است و در دوزخ جاودان خواهد بود، ولی شناخت موضوع جزئی واقعی، 
به این معنا که آیا فلانی مشرک است و در دوزخ جاودان خواهد بود یا نه، کار خداوند است و برای 
این زمان، چه رسد به صحابه! حداکثر چیزی که در  با اهل  او آسان نیست، حتّی در رابطه  غیر 
رابطه با شخصی معیّن، هرگاه مدّعی مسلمانی و منکر یگانگی خداوند در حاکمیّت باشد، می توان 
گفت این است که شخصی گمراه است؛ با توجّه به اینکه گمراهی، اعمّ از شرک است و از این رو، 
قدر متیقّن محسوب می شود. بنابراین، جایز است که گفته شود: »هر کس بعد از آمدن بیان، منکر 
یگانگی خداوند در حاکمیّت شود، مشرک است«، ولی جایز نیست که گفته شود: »زید مشرک است«؛ 
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زیرا خداوند بهتر می داند که آیا بیان برای او آمده است یا نه، مگر اینکه خودش اقرار داشته باشد؛ 
به این صورت که بگوید: »من دلیل و توضیحات موجود درباره ی یگانگی خداوند در حاکمیّت را 
دیده و شنیده ام، ولی آن را قبول ندارم«. هر چند در این صورت نیز، احتیاط آن است که از مشرک 
دانستن او اجتناب شود؛ چراکه ممکن است دروغ بگوید و واقعاً دلیل و توضیحات موجود درباره ی 
یگانگی خداوند در حاکمیّت را ندیده و نشنیده باشد؛ مانند بسیاری از منکران دعوت علامه منصور 
هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی که ادّعا می کنند همه ی دلیل و توضیحات او را خوانده اند، 
ولی هنگامی که شروع به ردّ آن ها می کنند آشکار می شود که حتّی یک دهم آن ها را نخوانده اند، 
بل اصلًا ندانسته اند که دعوت او به سوی چیست و صرفاً بر اساس تصوّرات غلط خود یا تبلیغات 
دروغگو  و  گمراه  جاهل،  کسانی  چنین  که  است  واضح  پرداخته اند!  آن  انکار  به  دشمنان،  کذب 

هستند، ولی نمی توان آنان را مشرک یا منافق دانست.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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